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 شناسی، پراپ، گرماس، بازآفرینیریخت ،کولهر واژگان کلیدي:
 
 

 مقدمه
سراي گردآوري و روایتی یکپارچه نگاشته شد که منتسب به شاعر حماسه کتابی سال پیش از میلاد مسیح 600غریب به 

ز جهان آینده نیبلکه در عصرهاي  در تمام جهان مورد تحلیل قرار گرفتهکه نه تنها در عصر حاضر باشد می یونانی، پیساندر
 »دوازده خوان هرکول«و آن کتاب  متساعد خواهد کرد از خود نور ادامه و هاي متفاوت همچنانشمول بودنش را در زبان

از آنجا که نسخه اصلی در پاپیروس نگاشته شده نویسندگان مختلفی از جمله راجر لنسلین گرین و است.  متسب به پیساندر
جهت پژوهش خود استفاده کرده  رنده از کتاب راجر لنسلین گرین ترجمه عباس آقاجانیاند. نگابازنوشتهجان پین سنت آن را 

 و تحلیل این خوانشمهمتر آنکه  اند وکه در کشورمان تنها افراد معدودي نام دوازده خان هرکول را شنیدهاز آنجایی است و 
بکار گرفته پیساندر روایت و الگوهایی که  ریم، وظیفه داتخصصی است اساتید و دانشجویانمحدود به مان کتاب در کشور

کرده به افراد جامعه و مخصوصا به کودکان و جوانان منتقل  آنان نیزتا  ؛دانشجویان بشناسیم است را کشف نموده و آن را به
 و رسالت خود را تکمیل نمایند.

خوان دوم از دوازده نشگران به تحلیل شناسی، پیرنگ و کقصد آن داریم تا با استفاده از الگوهاي ریخت شما در این پژوه
 خوان هوشنگه بازآفرینی داستانی امروزي بنام هفتهاي بررسی شده بپرداخته و سپس با توجه به المان خوان هرکول

به قدري بالاست که نمایش امروزي نگاشته شده در  پیساندر ت نوشتاريپرداخت. نکته حایز اهمیت آن است که قدر خواهیم
جهت بازآفرینی از هاي مختلف و زمانبه اشکال مختلف  از این قدرت توانمیبازآفرینی کرده و حتی  هش راانتهاي پژو

 وام گرفت. هاي ويداستان
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 خوان دوم هرکولخلاصه 

کرد پس بر هرا به او حسودي می اشدر تبس بدنیا آمد. هرکول بزرگ شد و نامادریهرکول یا هراکلس پسر زئوس و آلک منا 
اي وي را اسیر غضب زئوس گرداند لذا با جنونی آنی که به وي فرود آورد، هرکول همسر و فرزندش را تا با حیله آن آمد

به آرگولیس نزد اوروستیوس بزدل جهت ده کار بزرگ تبعید نمود و ي خود پشیمان شد و زئوس او را کشت. سپس از کرده
هاي هرکول شروع شد. در بین ده کار بزرگ از این رو خوان». کنمد میها برآید او را آزاي ماموریتاگر از عهده«هرا گفت 

سر گذاشت که مورد قبول اوروستیوس واقع نگردید و دو ماموریت دیگر به هرکول هرکول دو کار را با کمک دیگري پشت
  محول گردید.

د گین بوه سر داشت و چنان زهرآین مار نُهاي هرکول رفتن به لرنا و کشتن مار عظیمی بنام هودره بود. اخوان دوم از خوان
هرکول همراه یولائوس به کنار مرداب  کشت و باعث وحشت مردم آن ناحیه شده بود.اي را میهر موجود زنده که تنفسش

با رها کردن تیرهاي آتشین به درون غار وادارش کن بیرون بیاید اما زمان نبرد هرگز «رفت که آتنا بر او ظاهر گشت و گفت: 
هرکول حرف آتنا را به خاطر سپرد و به یولائوس فرمان داد تا آتشی ». نفس نکش و همچنین مرکز سر آن فناپذیر است

مار مخوفی بیرون  ور سازد. سپس تیرها را به داخل غار افکند.هایی از علف خشک را به تیرها گره بزند و شعلهبیفروزد و دسته
زند و بدتر کند اما به جاي آن دو سر جدید با همان مخوفی بیرون میورد و خمیر میآید و با گرز نزدیکترین سر آن را خمی

کشد و سپس به گیرد. در ابتدا با گرزش خرچنگ را میاینکه خرچنگی عظیم از مرداب بیرون آمده و پاي هرکول را می
وزاند که این کار مانع از رشد مجدد زند وي محل اصابت را بسدهد که با هر ضربتی که بر فرق مار مییولائیس فرمان می

شمشیر خود را با وارد کردن در خون و زیر سنگ بزرگی گذاشت. شود. در نهایت تنها سر جاودان هودره را با شمشیر برید می
اي. یولائوس تو را یاري تو تقلب کرده«گوید: شنود به هرکول میاوروستیوس وقتی ماجرا را می سازد.هودره زهرآلود می

آید. بنابراین هنوز نه کار دیگر مانده است. هایت را باید به تنهایی انجام دهی. این یکی به حساب نمیرده است. ماموریتک
 )1392، آقاجانی(» اکنون برو ماده گوزن زرین شاخ را برایم بیاور.

 رساند.هاي خود را با موفقیت به انجام میخوان هرکول در ادامه

 

 

 

 م هرکولخوان دوپیکربندي 

 ماموریت رفتن به لرنا و کشتن مار عظیمی بنام هودره؛ .1

 ؛راهنمایی آتنا به هرکول جهت شکست دادن هودره .2

 ؛کشاندبه وسیله دود هودره را به بیرون از غار می .3

 ؛مواجه شدن با مار خوفناك نه سر و خرچنگی عظیم .4



 

 ؛از بین بردن خرچنگ .5

 ؛اصابت شده گرزهاي مورد فرمان به یولائوس جهت سوزاندن محل .6

 بریدن سر جاودانه هودره و گذاشتن آن زیر سنگی بزرگ؛ .7

 زهرآلود ساختن شمشیر با خون هودره؛ .8

 کند.اوروستیوس ماموریت هرکول را به جهت همکاري داشتن با یولائوس رد می .9

 

 

 خوان دوم هرکولشناسی پراپ بر تطبیق الگوي ریخت

ي کارکردهاي مشابه و مشخصی هستند (پراپ، ها دارامتوجه شد که تمامی قصههاي عامیانه پراپ با مطالعه استقرائی قصه
تطبیق داده  خوان دوم هرکولاو این کارکردها را در یک الگوي مشخص ارائه کرد. در ادامه کارکردهاي پراپ بر  ).1398

 شوند.می

 داستان رستم و اسفندیار در موجود کارکردهاي کارکردهاي موجود از منظر پراپ

 کشد.هرکول همسر و فرزند خود را می شود.می غایب خانه از خانواده اعضاي از یکی

 گردد.ده کار بزرگ انجام می  شود.می نقض محرومیت

 کشتن ماري خوفناك. شود.می داده او به دستوري یا شودمی درخواستی قهرمان از

 کند.به سنت شهر لرنا حرکت می کند.می ترك را خانه قهرمان

 دراختیار براي را راه گیرد، کهمی قرار آزمایشی مورد قهرمان
 سازد.می هموار دهنده یاري یک یا جادویی عاملی گرفتن

 کند.آتنا هرکول را راهنمایی می

-می نشان العملعکس آتی اهداکننده اعمال برابر در قهرمان

 دهد.
 تشکر از رهنمودهاي آتنا.

-می راهنمایی یا رستادهف جستجو مورد شی طرف به قهرمان

 شود.
 پیدا کردن هودره.



 

 نبرد با هودره و خرچنگ عظیم. گیرند.می قرار روروبه يمقابله در شرور آدم و قهرمان

 خورد.می شکست شرور آدم خورد.می شکست شرور آدم

 از بین بردن هودره و خرچنگ عظیم. از بین بردن هودره و خرچنگ عظیم.

 گردد.می باز قهرمان د.گردمی باز قهرمان

 بازگشت به سمت اوروستیوس. بازگشت به سمت اوروستیوس.

 

 

 براساس الگوي گرماس خوان دوم هرکولتطبیق الگوي پیرنگ بر 

تایی، الگویی است که الگوي پیرنگ یا الگوي پنج). 1388ترین عنصر ساختمان یک متن ادبی را پیرنگ گویند (قادري، مهم
در ادامه این الگو ). 1385کند (عباسی، دهنده در داستان را مشخص میکننده و سامانو دو نیروي تخریبسه وضعیت اصلی، 

 .شودتطبیق داده می خوان دوم هرکولبرروي 

 تطبیق بر سیر روایی قصه عناصر الگوي پیرنگ

 ره بود.هاي هرکول رفتن به لرنا و کشتن مار عظیمی بنام هودخوان دوم از خوان وضعیت ابتدایی

 .مواجهه با مار نه سر خوفناك و خرچنگی عظیم کنندهنیروي تخریب

با رها کردن «هرکول همراه یولائوس به کنار مرداب رفت که آتنا بر او ظاهر گشت و گفت:  وضعیت میانی
تیرهاي آتشین به درون غار وادارش کن بیرون بیاید اما زمان نبرد هرگز نفس نکش و 

هرکول حرف آتنا را به خاطر سپرد و به یولائوس ». فناپذیر است همچنین مرکز سر آن
ور سازد. هایی از علف خشک را به تیرها گره بزند و شعلهفرمان داد تا آتشی بیفروزد و دسته

آید و با گرز نزدیکترین سر آن را افکند. مار مخوفی بیرون میسپس تیرها را به داخل غار 
زند و بدتر کند اما به جاي آن دو سر جدید با همان مخوفی بیرون میخورد و خمیر می

گیرد. در ابتدا با گرزش اینکه خرچنگی عظیم از مرداب بیرون آمده و پاي هرکول را می
دهد که با هر ضربتی که بر فرق مار کشد و سپس به یولائیس فرمان میخرچنگ را می

 شود. زند وي محل اصابت را بسوزاند که این کار مانع از رشد مجدد میمی

سر جاودان هودره را با شمشیر برید و زیر سنگ بزرگی گذاشت. در نهایت شمشیر خود را با  دهندهنیروي سامان
 سازد.وارد کردن در خون هودره زهرآلود می



 

اي. یولائوس تو را تو تقلب کرده«گوید: شنود به هرکول میاوروستیوس وقتی ماجرا را می وضعیت انتهایی
آید. هایت را باید به تنهایی انجام دهی. این یکی به حساب نمییاري کرده است. ماموریت

 »بنابراین هنوز نه کار دیگر مانده است. اکنون برو ماده گوزن زرین شاخ را برایم بیاور.

 

 

 براساس الگوي گرماس  خوان دوم هرکول گرانالگوي کنش تطبیق
ها در یک اثر ادبی، تا موجب ادراك بهتر روابط میان گران الگویی است براي تشخیص نقش شخصیتالگوي کنش

 شود.تطبیق داده میخوان دوم هرکول در ادامه این الگو بر ). 1393ها شود (عباسی، شخصیت

 هاي قصهق بر شخصیتتطبی  گرانعناصر الگوي کنش

 هرکول گزارکنش

 هرکول گرکنش

 هرکول پذیرکنش

 آزادي موضوع ارزشی

 )2( یولائیس)، 1(آتنا  یارکنش

 هودره براندازکنش

 
 

 ؛مبارزه کند براندازکنشگیرد با گر) تصمیم می(کنش گزار با هدف دستیابی به موضوع ارزشی خودکنش •
 ؛رود) می1یار(بیند نزد کنشمی براندازاز کنش ستگر که خود را در صدد شککنش •
 خواند؛می) را فرا2یار() کنش1یار(کنش •
 برانداز را از میان بردارد وکنش شود) موفق می2یار(گر به وسیله اطلاعات به دست آورده از کنشترتیب کنشبدین •

 به موضوع ارزشی خود دست یابد.
 
 

 وان هوشنگخهفت :خوان دوم هرکول بازآفرینی
ها و چاقی و شهوت و خلاصه تمام بدي ها را تمام تنبلی . اوشده بودو بزرگ توسط نامادریش آنه، از عمد بد تربیت  هوشنگ
شاه سرزمین ادوار از وجود پسرش به  ،. پاشنگاما ذات پاکی داشت نداشت به جز ضرر سود دیگري اشبراي خانوادهداشت و 

د. به همین خاطر به دنبال افتپس از مرگش به دست هوشنگ می ود و نگران ملتی بود کهعنوان ولیعهد بسیار شرمسار ب



 

به پسر دیگرش را  پادشاهیبدون اینکه خود را در بین ملتش آدم بدي جلوه دهد از سر راهش بردارد و ود تا وي را راهی ب
. دم نیکی بود اما همچون مادرش ذات بدي داشتو به ظاهر آ داشت با اینکه بدنی رو فرمد. جاژي پسر آنه بود و انجاژي برس

کند. پاشنگ به راسی فرمانده شهر تروس بسپارد و پاشنگ نیز قبول میگوید هوشنگ را بدست می شاه روزي آنه به پاشنگ
گذارد با موفقیت انجام ده. اگر ات میماموریت بزرگ را که راسی بر عهدههفت و  به شهر تروس برو«: گویدهوشنگ می

شود و ي پدرش مجبور میکند اما بخاطر وعدههوشنگ ابتدا قبول نمی ».دهمهی سرزمین ادوار را به تو میپادشا وفق شويم
 افتد. به سوي تروس راه می

پیش خود فکري کرد که مطمئن باشد هوشنگ از پسش پس از شنیدن فرمان پادشاه پاشنک  و داشت ذاتی بد نهاد راسی نیز
به شهر مهر برو و خشام را «اول را به وي گفت:  هوشنگ انداخت و ماموریت تنبل و چاق ی به سر تا پايآید پس نگاهبرنمی

 ».از بین ببر

کنند. از زنند و با خشم و عصابانیت به وي نگاه مییک از مردم شهر حرف نمیبیند هیچشود و میهوشنگ روانه شهر مهر می
هاي فاسد دیدند بسویش گوجه و میوهبزودي مردم شهر هر کجا او را میآنجا که هوشنگ خودش انسان خشمگینی بود 

عزم کرد از و خشام را نیز پیدا نکرده بود کردند. پس از چهل روز هوشنگ که دیگر از این وضع به ستوه آمده بود پرتاب می
ارزه گرما و تشنگی مبر که با شهر خارج شود و قید پادشاهی و ادامه ماموریت را بزند پس سر به بیابان گذاشت. همانطو

قطره آخر آب هوشنگ دلش سوخت و . زد هوشنگ کش به قمقمه آبوو با ن اش نشستمرغ خرمایی بروي سینهکرد می
اي هوشنگ مردم شهر مهر به دلیل آب آشامیدنی که با اطلاع « پرنده گفت:ناگهان قمقمه خود را بر دهان پرنده چکاند. 

مواظب باش مسیر لوله آب را بگیر.  شود دچار خشم و غضب هستند.دست مارمولکی زهرآگین می بهکفایتشان راسی رهبر بی
ابتدا با سنگی بر فرق « خود کند و به هوشنگ داد و گفت: زیر بال از زرین پري». که به هیچ عنوان مارمولک را لمس نکنی

ر سنگی محکم زی سرچشمه آباین پر را در مارمولک بکوب و سپس آن را آتش بزن و خاکسترش را در آب بریز و سپس 
مرغ خرما که با حضورش درد و الم هوشنگ را از بین برده بود پري زد و رفت. هوشنگ ». ها پاك شوندتا آب قرار بده

پاي خود را بروي چشمه آب انگیزي سوي شهر بازگشت و سرمنشا آب را در لب غاري دید. متوجه شد مارمولک خوفهب
از تا مارمولک بخواب رفت و تخته سنگی که بالاي کوه بود را بروي آن انداخت. مارمولک همانطور که شد  منتظر گذاشته.

از دهانش بخاري سیاه  کشیده و مهیب جیغیاز آب دور شد و گروید پیچید و چشمانش به سیاهی شب میبه خود میدرد 
 که پوستش با مارمولک برخورد نکند بروي آناحتیاط با  مارمولک اطمینان حاصل کردخارج گردید. هوشنگ وقتی از مرگ 

جهت ه آورد و اول خاکستر مارمولک را بمیزند. راهنمایی مرغ خرما را به یاد می شهاي خشک ریخته و آتشچوب و علف
سم را  تا به مرور زمان با حل شدنش تمام هو سپس پر زرین را در آب زیر سنگی محکم قرار داد ریزدپادزهر به سرچشمه می

کنند هوشنگ پس از اولین موفقیتش بسوي شهر برگشت و دید که همه مرم با مهر و دوستی با هم صحبت می از بین ببرد.
بگوید  ی که افتادهمنجی آن شهر بداند و از اتفاقاتخود را معرفی کند و کنند. هوشنگ بدون اینکه خود را و از وي استقبال می

بشدت به دلیل موفقیت هوشنگ کند. راسی موفقیت ماموریتش را براي راسی تعریف میچگونگی  د.گردمیرهسپار تروس 
 .گویدبه او میها بود نظربلندن بردن غول تک چشم حسد در شهر شود پس ماموریت دوم را که از بیخشمگین می

 گذارد.سر میها را با موفقیت پشتدر ادامه هوشنگ تمام خوان
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قرار گرفته است.  محور پژوهش حاضر خوان دوم از دوازده خوان هرکول، است، که اساطیر یونانی هرکول آورتریننامیکی از 
گران شناسی پراپ، الگوي پیرنگ و الگوي کنشآن بر اساس الگوي ریختخوان دوم و تحلیل  هاي هرکولخوانبررسی 

است. بر همین اساس یک اقتباس نیز از این اثر  از ظرفیت نمایشی شگرفی برخوردار یوناننشان داد که این داستان کهن 
امید است این پژوهش زنگ بیداري باشد  هاي روزآمد از این داستان کهن باشد.اي براي اقتباستواند مقدمهارائه شد که می

 براي پژوهشگران ادبیات و نمایشی جهت آشناکردن جوانان با اساطیر یونانی.
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